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در امتداد تاریکی

کوتاه از حوادث

رازی در پرونده پزشکی یک دختر

با آن که خــودم پزشک بــودم، اما هیچ گاه متوجه 
رفتارهای نامتعارف همسرم نشدم تا این که روزی 
به دنبال وقوع یک حادثه تلخ، پرونده پزشکی او را 
مطالعه کردم و از شدت تعجب در جایم میخکوب 
شدم و ... این ها بخشی از اظهارات جوان 32 ساله 
ای است که سفره غم هایش را در دایره مددکاری 
اجتماعی کلانتری سناباد مشهد گشود. او که 
روزهای تلخ و غم انگیزی را می گذراند، درباره راز 
پنهان همسرش به کارشناس اجتماعی کلانتری 
گفت: چهار ســال قبل بــرای گــذرانــدن یک طرح 
خدمتی بعد از پایان تحصیلات دانشگاهی به یکی 
از بیمارستان های مشهد معرفی شدم. هنوز یک 
ماه بیشتر از حضورم در آن بیمارستان نمی گذشت 
که عاشق متانت و وقار یکی از اعضای کادر درمانی 
شدم. او اگرچه پزشک نبود اما به  دلیل این که در 
یکی از رشته های زیرگروه پزشکی تحصیل کرده 
بود، اطلاعات خوبی در این باره داشت و به بیماران 
کمک می کرد. حدود یک سال از ماجرای آشنایی 
من و »یکتا« می گذشت که روزی پیشنهاد ازدواج 
را مطرح کردم چرا که در این مدت او را کاملا زیرنظر 
داشتم و چیزی جز ادب و سنگینی از او ندیدم.  
خلاصه به خواستگاری یکتا رفتم و خیلی زود مراسم 
عقدکنان ما برگزار شد. چند ماه بعد از ازدواج بود 
که متوجه شــدم همسرم پنهانی داروهــایــی را به 
صورت منظم مصرف می کند. این موضوع شک مرا 
برانگیخت. وقتی این داروها را بررسی کردم تازه 
دریافتم که همسرم دچار نوعی بیماری اعصاب و 
روان حاد است و داروهایش را با تجویز روان پزشک 
مصرف می کند. ابتدا اهمیتی به موضوع ندادم 
چرا که او زیرنظر پزشک دارو مصرف می کرد و هر 
فردی احتمال دارد به این نوع بیماری ها مبتلا شود 
ولی آرام آرام رفتارهایی را از او می دیدم که ناشی 
از بیماری اعصاب و روان نبود.  دیگر احساس می 
کردم همسرم موضوعی را از من پنهان می کند تا این 
که یک روز، زمانی که یکتا برای خدمت در شیفت 
شب راهی بیمارستان شد، دلهره عجیبی سراسر 
وجودم را فرا گرفت. چند ساعت بعد با تماس یکی از 
کارکنان بیمارستان متوجه شدم که همسرم دچار 
مسمومیت شدید دارویی شده است. هراسان خودم 
را به بیمارستان رساندم اما او بیهوش بود و چند روز 
بعد از این ماجرا هم به کما رفت. بررسی ها نشان 
می داد که همسرم بعد از خروج از یک عطاری دچار 
عارضه جسمی شده است و ماموران اورژانس او را 
به بیمارستان منتقل کرده اند. شدت مسمومیت 
او به حدی بود که بعد از چند ماه بستری بودن در 
حالت کما، ناگهان دچار مرگ مغزی شد و زندگی 
نباتی پیدا کرد. می دانستم دیگر امیدی به بازگشت 
او ندارم، با وجود این سعی کردم با همه وجودم از 
او پرستاری کنم. خانواده اش نیز درباره علت این 
مسمومیت چیزی به من نمی گفتند و پاسخ های 
مبهمی می دادند که باورپذیر نبود. بالاخره یک روز 
پرونده پزشکی او را با دقت خاصی بررسی کردم. 
آن جا بود که فهمیدم یکتا علاوه بر داروهای اعصاب 
و روان از قرص های مخدردار متادون نیز استفاده 
می کند و بر اثر عــوارض ناشی از همین قرص ها 
دچار مسمومیت شدید شده است  به طوری که دیگر 

روزگارم سیاه شد و ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی 

*پلیس/ سردار بهدانی فرمانده انتظامی استان 
یزد با تایید سرقت مسلحانه از یک طلا فروشی 
در شهر یزد طی یک شنبه شب، از انجام اقدامات 

پلیسی برای دستگیری عوامل آن خبر داد.
* ایسنا/ سردار محمدیان فرمانده انتظامی البرز 
از دستگیری اعضای باندی خبر داد که به صورت 
گسترده در سطح کشور و در پوشش میوه فروشی 
اقــدام به ۲۰ میلیارد ریــال کلاهبرداری به روش 

اسکیمری از دو هزار نفر کرده بودند.
*ایرنا/ سردار آزادی فرمانده انتظامی کردستان 
گفت:  یک باند سه نفره قاچاق سلاح جنگی و شکاری 
منهدم و ۱۴۴ قبضه انواع سلاح شامل ۹۹ قبضه 

کلت کمری و ۲۵ قبضه سلاح شکاری کشف شد.
*ایرنا/ سردار طاهری فرمانده انتظامی سیستان 
و بلوچستان گفت: عاملان قتل شهروند فنوجی در 

کمتر از ۲۴ ساعت  شناسایی و دستگیر شدند.
*ایرنا/ حریق یک دستگاه اتوبوس مسافربری صبح 
دیروز در جاده نایین به اردکان در استان اصفهان 

خسارت جانی به‌ همراه نداشت.
*فارس/ فردی که در ملایر اقدام به کودک آزاری 
و انتشار عکس های آن در فضای مجازی کرده بود 

شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی دستگیر شد.

 حکم قصاص قاتل سنگدل اجرا شد 

میزان /طبق اعلام دادگستری خوزستان حکم 
قصاص فردی که در سال ۹۴ و در جریان سرقت 
مسلحانه جوان ۲۲ ساله‌ای را جلوی چشم مادرش به 
قتل رسانده بود، پس از طی مراحل قانونی و تایید در 
دیوان عالی کشور و در پی رضایت ندادن اولیای دم، 
سحرگاه دیروز در زندان دزفول اجرا شد. برخلاف 
ادعای دروغ رسانه‌های معاند مبنی بر کشتی گیر 
بودن این فرد، رئیس هیئت کشتی اندیمشک کشتی 
گیر بودن این فرد را تکذیب کرد. اتحادیه جهانی 
کشتی نیز در واکنش به این فضاسازی‌ها  اعلام کرد 

که این موضوع یک پرونده جنایی است.

 مرگ کودک 6 ساله به دلیل 
سهل انگاری یک اداره دولتی

توکلی/ کودک شش ساله جیرفتی هنگام  بازی 
در کنار رودخانه جیرفت به علت باز بودن گوشه ای 
از دریچه فاضلاب زندان به داخل فاضلاب افتاد و 
جان باخت. به گزارش خراسان، در پیگیری علت 
این حادثه، قریشی رئیس اداره محیط زیست جیرفت 
با  بیان این که  همه سازمان ها‌ی وابسته به دولت 
مکلف هستند قبل از اجرای طرح برای بهره برداری، 
استعلامات لازم را درباره حریم رودخانه‌ها دریافت 
کنند، افزود: متاسفانه اداره زندان جیرفت این کار 

را نکرده است.

تلاش برای یافتن 5 کولبر مفقود شده در مرز ترکیه 
در حالی که یک هفته از مفقود شدن پنج کولبر 
ایرانی در مرز ایران و ترکیه بر اثر ریزش بهمن می 
گذرد، سرپرست فرمانداری ارومیه گفت: رایزنی‌ 
دیپلماتیک بــرای انجام عملیات جست و جو و 

استرداد پنج نفر از اتباع کشورمان که هفته گذشته 
در خاک ترکیه گرفتار بهمن شدند، ادامه دارد. 
رســول مقابلی در گفت و گو با ایرنا در خصوص 
حادثه ۲۹ دی گذشته و گرفتار شدن پنج نفر از 

اهالی بخش کوران شهرستان ارومیه در ریزش 
بهمن، افزود: گروه هایی از نیروهای مرزی ترکیه 
به محل حادثه اعزام شدند و ساعت‌ها جست وجو 
انجام شده که تاکنون بی نتیجه مانده است .تاکنون 
به دلیل این که این حادثه در ترکیه اتفاق افتاده، 
نتوانسته‌ایم موقعیت و محل مفقودان را پیدا کنیم .

 ۵ کشته در‌‌جاده نیکشهر -چابهار 

رئیس پلیس راه جنوب استان سیستان و بلوچستان 
از تصادف پژو ۴۰۵ با خودروی برلیانس در محور 
نیکشهر-چابهار و فوت پنج نفر خبر داد. به گزارش 
میزان، سرهنگ مصطفی کول زاده افزود: ساعت 
۱۵:۳۰ روز یک شنبه در پی اعلام یک مورد حادثه 
رانندگی منجر به فوت در محور نیکشهر -چابهار 
ــوران پلیس راه جنوب اســتــان به  ــام بلافاصله م
محل اعزام شدند. وی ادامه داد: در بررسی‌های 
انجام گرفته مشخص شد یک دستگاه پژو ۴۰۵ با 
خودروی برلیانس تصادف کرده است که متاسفانه 
پنج سرنشین خودروی پژو به دلیل شدت جراحت 
های وارد شده فوت  کردند و یک سرنشین خودروی 
برلیانس  نیز مصدوم و راهی بیمارستان شد. وی 
ــوع ایــن حادثه رانندگی  از سوی  گفت: علت وق
به چپ  رانندگی، تجاوز  کارشناسان تصادفات 

خودروی پژو ۴۰۵ اعلام شد.

قصه  توهمات  زنی که با اجنه زندگی می کند

راز عجیب در خانه وحشت!
»بچه  که  روزی  از  سجادپور-  سیدخلیل 
جن ها« را در حمام خانه ام کتک زدم و آن ها را 
بیرون انداختم دیگر آزار و اذیت های اجنه آغاز 
شد و روزگــارم را سیاه کردند. آن ها که چهره 
های ترسناکی دارند خانه و زندگی ام را به هم 
ریخته اند و از حوادث وحشتناکی می گویند 
که چند ساعت بعد رخ می دهد و ... به گزارش 
اختصاصی خراسان، این سخنان توهم آمیز را 
زن 25 ساله ای بیان می کرد که حدود یک ماه 
قبل نزد رمالی حیله گر رفته بود تا به قول خودش 
ــادوی مــادر شوهرش را باطل کند  سحر و ج
اما او زمانی به منزل رمال در خیابان مطهری 
شمالی رسید که نیروهای اطلاعات کلانتری 
شفای مشهد با صدور دستوری از سوی قاضی 
غرآبادیان )جانشین معاون دادستان مرکز 
خراسان رضوی( مکان رمالی پیرمرد 70 ساله را 
در پی گزارش های مردمی به محاصره درآورده 
بودند. ماموران اطلاعات کلانتری با کشف آلات 
و ادوات رمالی، مکان فعالیت پیرمرد را با دستور 
قضایی پلمب کردند و رمال مذکور را به کلانتری 
انتقال دادند. در این میان زن 25 ساله ای که 
در خیالاتی توهم آمیز برای باطل کردن سحر 
و جادوی مادرشوهرش نزد این رمال حیله گر 
آمده بود وقتی مقابل مشاور و مددکار اجتماعی 
کلانتری شفا قرار گرفت قصه ای توهم انگیز 
درباره زندگی با اجنه در خانه وحشت را بازگو 
کرد. او با اشاره به این راز عجیب گفت: سه سال 
پیش قنبر به خواستگاری ام آمد او کارمند یکی 
از ادارات دولتی بود مدتی بعد از آشنایی بیشتر 
دو خانواده و پس از  انجام تحقیقات محلی ، 
در حالی من و او پای سفره عقد نشستیم که  
مــادر شوهرم به طــور غیر مستقیم از ازدواج 
پسرش ابراز نگرانی می کرد. او که پس از مرگ‌ 
همسرش وابستگی زیادی به تنها فرزندش پیدا 
کرده بود  تصور  می کرد که من می خواهم او را از 
پسرش جدا کنم . در  دوران عقد  بیشتر روزهای  
آخر هفته   را به منزل مادر قنبر می رفتم  اما هر 
بار پس از مشاجره با مادرشوهرم با حالت قهر از 
خانه آن ها خارج می شدم چرا که مادر شوهرم 
بیشتر اوقات در روابط خصوصی من و نامزدم  
دخالت می کرد و هنگامی که من این اجازه را به 
او نمی دادم بحث و جدل صورت می گرفت   پدر 
و مادرم و بزرگان فامیل تصمیم گرفتند چاره 
ای برای حل این موضوع بیندیشند و پیشنهاد 
دادنــد تا ما زودتــر زندگی مشترکمان را آغاز 

کنیم . پدرم جهیزیه ام را آماده کرد و من و قنبر 
به دنبال اجاره منزل مشترک  بودیم   در حالی 
که من تمایل داشتم منزلی را در نزدیکی منزل 
مادرم اجاره کنم مادرشوهرم به اجبار  آپارتمانی 
را در یک منطقه دیگر رهن و اجاره کرد هر چقدر 
من مخالفت خود را اعلام کردم  او نپذیرفت  و 
بدون اجازه ما خانه را قولنامه کرد به طوری که 
من و همسرم در مقابل  عمل انجام شده قرار 
گرفتیم و چاره ای نداشتیم جز این که به خواست 
مادرشوهرم در آن منزل زندگی مشترکمان را 
آغاز کنیم   در آن هنگام  من هدف مادرشوهرم 

را از این همه اصرار نمی فهمیدم تا این که پا به 
آن خانه وحشت گذاشتم.  در حالی که دوران 
بارداری ام را سپری می کردم متوجه اتفاقات 
عجیب و ترسناکی در آن خانه شدم  مدام وسایل 
خانه ام جابه جا می شد و هنگامی که تنها بودم 
صداهای عجیبی می شنیدم به طوری که تصور 
می کردم افراد دیگری جز من در آن خانه زندگی 
می کنند وقتی موضوع را با خانواده ام مطرح 
کردم آن ها گفتند که خیالاتی شده ام همسرم 
نیز وقتی  اوضاع را این گونه دید از من خواست 
که ماه های آخر بــارداری ام را در منزل مادرم 
سپری کنم  تا خدای نکرده اتفاقی برای من و 
فرزندم رخ ندهد. این زن در ادامه توهماتش 
افزود:چند ماه بعد از به دنیا آمدن پسرم به منزلم 
بازگشتم اما باز هم آن اتفاقات مشکوک رخ می 
داد و من انگار دیگر به آن موجودات ناشناخته 
عادت کرده بودم  تا این که یک روز در حمام خانه 
دو موجود عجیب  را دیدم که فکر می کنم دو 
بچه جن بودند! خیلی  عصبانی شدم و آن ها را 
با  کتک  از حمام خانه بیرون انداختم ! بعد از آن 
اتفاق  آزار و اذیت های اجنه در آن خانه وحشت 
آغاز شد آن ها وقتی من در خانه تنها بودم به 

سراغم می آمدند و آزار و اذیتم می کردند. آن 
ها ظاهر عجیب و ترسناکی داشتند   قدی بسیار 
بلند،  سری کشیده و صورتی پشم آلود!  دندان 
هایشان شبیه  نیش های حیوانات وحشی بود 
با همان دنــدان های زهرآگین  به من لبخند 
های ترسناکی می زدند و بدین وسیله آزارم می 
دادند این زن که در توهمات خود غرق شده بود 
افزود:آن موجودات گاهی از  پشت پنجره اتاق 
سرک می کشیدند و  گاهی ناگهان در اتاق را 
باز می کردند و به داخل می آمدند خیلی وقت 
ها برای این که مرا اذیت کنند لباس هایم  را از 

کمد بر می داشتند و می پوشیدند وقتی می 
خواستم بخوابم‌ سرو صدا راه می انداختند،  در 
کابینت ها را باز و بسته می کردند و ظروف را 
جابه جا می کردند  وقتی با آن ها حرف می زدم 
و می گفتم چرا مرا اذیت می کنید خواهش می 
کنم دست از سرم بردارید!،پاسخ می دادند 
تو بیجا کردی که بچه های ما را در حمام کتک 
زدی!   سر دسته آن ها جنی  پیر بود که از همه 
ترسناک تر به نظر می رسید او وقتی به سراغم 
می آمد با من گفت و گو می کرد و خیلی وقت 
ها  خبر از اتفافات ناگوار آینده می داد مثلا می 
گفت قرار است چند ساعت دیگر یک تصادف 
وحشتناک در یکی از جــاده هــای منتهی به 
مشهد رخ دهد در ابتدا من به او می خندیدم و 
مسخره اش می کردم اما  ناگهان چند ساعت 
بعد خبر این تصادف وحشتناک را در اخبار 
تلویزیون می شنیدم و از ترس خشکم می زد! 
دیگر از شنیدن اخبار تلویزیون و خواندن صفحه 
حوادث روزنامه ها هراس داشتم .  وقتی این 
اتفاقات را برای خانواده ام شرح می دادم آن 
ها باور نمی کردند حتی مادرم تصمیم گرفت 
هنگامی که  شوهرم به سر کار  می رفت و در 

خانه نبود   به منزل ما بیاید تا من  در خانه تنها 
نباشم  اما آن موجودات آن قدر جسور و وحشی  
شده بودند که در حضور مادرم نیز به سراغم می 
آمدند و آزارم می دادند حتی  یک بار یکی از آن 
موجودات می خواست مرا در خواب خفه کند 
من در اتاق خواب روی تخت دراز کشیده بودم  
هنوز کاملا خوابم نبرده بود که یکی از اجنه  
بالای سرم آمد او با آن چشم های از حدقه در 
آمده و صورت پشم آلود نگاهی به من انداخت 
و لبخندی زد دندان هایش همچون نیش های 
یک گرگ درنده و ترسناک بود دستانش را به 
دور گردنم حلقه زد و فشرد. نفسم تنگ شد 
داشتم خفه می شدم می خواستم فریاد بزنم در 
اتاق خواب باز بود و مادرم کمی دورتر  فرزندم را 
در آغوش گرفته بود هر چقدر دستم را تکان می 
دادم  مادرم نمی دید  می خواستم فریاد بزنم اما 
نمی توانستم.  از آن  روز به بعد هر شب یک عدد 
چاقو بالای سرم می گذاشتم   تا آن ها را فراری 
دهم‌ و از آزارشان در امان بمانم چون آن ها از 
چاقو می ترسیدند اکنون به دلیل این مشکلات 
مدتی است با شوهرم دچار مشکل شده ام مادر 
شوهرم نیز مرا دیوانه خطاب می کند و می گوید 
تو لیاقت پسرم را نداری و  باید از او طلاق بگیری!  
نزد چندین رمال  رفتم و مبالغ هنگفتی را هزینه 
کردم اما متاسفانه مشکلم حل نشد. یکی از 
رمالان گفت که مادرشوهرت برایت دعا گرفته و 
جادویت کرده است او نوشته ای روی استخوان 
را برای ابطال سحر داد اما آن  نیز اثری نکرد  این 
رمال پیر  را نیز یکی از اقوام معرفی کرد و گفت 
او در کارش تبحر دارد و  حتما مشکلت را حل 
می کند و سحر و جادوی مادر شوهرت  را باطل 
می کند ... زن در حالی که هنوز جملاتش به 
پایان نرسیده بود  انگشت اشاره اش را به سمت   
پنجره پشت سر مشاور کلانتری دراز کرد  و با 
نشان دادن نقطه ای  گفت خانم الان یکی از 
آن موجودات عجیب  از پنجره دارد به من و شما 
نگاه می کند! گــزارش خراسان حاکی است  
ادعاهای عجیب این زن جوان در حالی رنگ 
وحشت به خود گرفته بود که وی حاضر نشد 
به مراکز روان پزشکی مراجعه کند و همچنان 
به دنبال ابطال جادوی مادر شوهرش بود. این 
در حالی است که رمــالان از همین فضاهای 
ذهنی و توهم انگیز برای سودجویی های مالی و 
ایجاد اختلاف و تنفر از اطرافیان به خاطر جذب 

مشتری و شهرت های کاذب بهره می برند.
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لوازم کشف شده از رمال پیر


